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 Cont ext and purpose: In this paper, an attempt has been made 

to investigate the transfer and nature of Anfal in Iranian 

jurisprudence and law.  

Materials and methods: This paper is descriptive and analytical 

and library method is used.  

Ethical considerations: In this paper, the originality of the texts, 

honesty and trustworthiness are observed.  

Findings: The findings indicate that in Imamiyyah 

jurisprudence, natural gifts, such as fertile lands and forests are 

considered as Anfal. Anfal or God-given wealth is one of the 

public wealth of the Islamic society, which is not the private 

property of any one of the people and has no specific owner. It 

is obtained from numerous narrations that during the presence of 

the Prophet (PBUH), Anfal belonged to the Prophet and the 

Infallible Imams (PBUH) and they used it wherever they thought 

it expedient. Anfal is the position of Imamat and leadership of 

the Prophet and Imam (AS), not their personal property, and 

therefore it is given to them, who are responsible for the guidance 

and leadership of the Ummah.  

Conclusion: The sale of Anfal is prohibited and only by the 

Islamic government, it may be provided under the conditions of 

temporary and definitive transfer in the form of processes, such 

as privatization. This means that first the various examples of 

Anfal are defined in the form of government property and 

according to the existing standards, then it should be handed over 

to private individuals in the form of privatization.  
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 تأکید بر اراضی ملیماهیت انتقال انفال در فقه و حقوق ایران با 

   ایمان موسوي 1، احمدرضا خزایی 2*، ابراهیم یاقوتی 3            

.ايران، تهران ،دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران مركزي، گروه فقه و مباني حقوق اسلامى دانشجوى دكترى .1  

مسئول(.  ة)نويسندرانيتهران، ا ،يدانشگاه آزاد اسلام ،يواحد تهران مركز ،يحقوق اسلام يگروه فقه و مبان ،اریدانش .2  

 .رانيتهران، ا ،يدانشگاه آزاد اسلام ،يواحد تهران مركز ،يحقوق اسلام يگروه فقه و مبان ،اریدانش. 3

 چكیده   اطلاعات مقاله

  پژوهشينوع مقاله: 

 638-621 صفحات:
 

 سابقة مقاله: 

 13/05/1401تاریخ دریافت: 

 26/07/1401تاریخ اصلاح: 

 18/10/1401تاریخ پذیرش: 

 27/12/1401تاریخ انتشار: 

 
 

و انتقال آن از موضوعات مهمي است ماهیت و مصاديق انفال و نقل  :زمینه و هدف

 و انتقالنقل  كه همواره محل بحث بوده است. در اين مقاله تلاش شده است بررسي

 ايران بررسي شود. حقوق و فقه در انفال ماهیت و

اي خانهتحلیلي است و در آن از روش كتاب-توصیفيحاضر : مقالة هامواد و روش

 است. شده استفاده

داري رعايت شده در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت: ملاحظات اخلاقی

 است.
 مانند طبیعي هايموهبت امامیه فقه درها بر اين امر دلالت دارد كه يافته :هایافته

 هايثروت يا انفال. است شده دانسته انفال موارد از هاجنگل و موات هايزمین

 از احدي خصوصي ملک كه هستند اسلامي جامعة عمومي هايثروت از خدادادي

 حضور زمان در كه آيدمي دستبه متعدد روايات از  .ندارد خاصي مالک نیست و مردم

 جا هر در را آن آنان است و بوده( ع)معصوم امامان و پیامبر آن از انفال( ص)پیامبر

 پیامبر رهبري و امامت مقام ملک انفال. اندكردهاند، مصرف ميدانستهمي مصلحت كه

 كه گیردمي قرار ايشان اختیار در رواين از و آنان شخصي ملک نه است؛( ع)امام و

 .دارند عهده به را امت زعامت و هدايت

حکومت از منظر فقه و حقوق، بیع انفال ممنوع است و صرفاً از سوي : گیرينتیجه

صورت موقت و قطعي در قالب اسلامي ممکن است تحت شرايط امکان واگذاري به

سازي فراهم شود. بدين معني كه ابتدا مصاديق مختلف فرايندهايي چون خصوصي

و سپس در قالب  انفال در قالب اموال دولتي و مطابق موازين موجود تعريف

 سازي به اشخاص خصوصي واگذار شود.خصوصي
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  مقدمه. 1

هاي مهم فقهي است كه ريشه موضوع انفال از بحث

بیت عصمت روايات اهل درآيات شريفظ قرآن كريم و 

و طهارت)ع( دارد و از مباحث مهم اقتصادي است كه 

از صدر اسلام در كتب فقهي همواره مورد توجه 

نظران و مجتهدان و فقها بوده است و صاحب

هاي عمیق و دانشمندان اسلامي آن را تحت بررسي

اند. جامع فقهي و علمي از ابعاد مختلف قرار داده

مولاً در اواخر كتاب خمس از اگرچه اين بحـث مع

هاي فقهي مورد بحث قرار گرفته است؛ ولي كتاب

وجه غالب آن، ملاحظات اقتصادي آن است كه مورد 

توجه فقها و مجتهدان است و آن را در قالب ثروت 

خدادادي و گنجینة اقتصاد عمومي مورد بحث و 

توان گفت قدمت اين بحث در اند. ميمداقه قرار داده

گردد سورة انفال برمي بـه نـزول اولین آية اســلام

 ؛1۵1 ،1373 انصاري،)كه تقريباً به اجماع مفسران

 ،6 ج ،1378 عاملي، حر ؛117 ،16 ج ،1۹81 نجفي،

مطابق آية  ( در جنگ بدر اتفاق افتاده است.372

 را انفال حکم تو از امت( ما رسول اي)مورد اشاره: »

 دشمنان از جنگ بدون كه غنائمي يعني)كنند سؤال

 مالک،بي خراب هايزمین و آيد مسلمانان دستبه

 كه كسي ارث رودها، كف ها،كوه فراز ها،بیشه معادن،

 رنجبي كه ثروتي خلاصه ملوک، قطايع ندارد، وارث

 خدا مخصوص انفال كه ده جواب( شود حاصل مردم

 و كس هر به جانشینانش و رسول كه)است رسول و

از همان نزول آية  .(«ببخشند دانند صلاح هر قدر

شريفه و بلکه پیش از نزول آن همواره بحث انفال و 

غنائم جنگي مورد توجه مسلمانان بوده است. پیامبر 

الله علیه و آله( و بعد از ايشان ائمة گرامي اسلام)صلي

-السلام( دربارة اين موضوع سخن گفتهطاهرين)علیه

اند و اي مردم پاسخ دادههاند و در مواردي به سؤال

السلام( خاصه بیت)علیهدر قرون و ادوار بعد از اهل 

السلام( فقهاي عصر)علیهدر زمان غیبت حضرت ولي

اسلام بالأخص فقهاي شیعه اين بحث را با استناد به 

شـکـل السلام( بـهروايات وارده از معصومان)علیه

صورت يک بهاند و آن را خاصي منظم و مرتب كرده

اند. بحث مهم اقتصادي وارد حوزة فقه اسلامي كرده

و چون نمايندگان خدا بر روي زمین مسئول ادارة 

كنندة نیازهاي زندگي كساني هستند جامعه و تأمین

دار تأسیس و ادارة اند و نیز عهدهكه درمانده و ناتوان

مراكز علمي و تربیت عالم و مبلغ براي نشر و تبلیغ 

هاي عمومي عالیة اسلام هستند، انفال و ثروتتعالیم 

شود تا با نظارت آنان در ها گذاشته ميدر اختیار آن

راه مصالح حیاتي جامعه و نشر تعالیم اسلام و 

اين هاي اجتماعي و عمومي مصرف شود. به ضرورت

هاي طبیعي كشور را كه جز ترتیب اسلام سرمايه

نجام نداده است ها اخداوند كسي كاري را بر روي آن

داران چپاولگر انحصار درآوردن سرمايه از دستبرد و به

طلب نجات داده است و با نظارت امام عادل و زياده

 رساند.به مصارف نظام اجتماعي و عمومي مردم مي

 مشکل تاكنون اسلامي جوامع در حکم اين به عمل

 پیچیده با ولي است؛ آوردهنمي وجودبه را خاصي

 و اسلامي جوامع گسترش و هاانسان زندگي شدن

بي  استفادة كه شودمي ملاحظه انساني روابط توسعة

 براي را مشکلاتي طبیعي مواهب اين از قیدوشرط

 اكثراً كه سوم جهان كشورهاي ويژهبه مختلف جوامع

 بخشي امروزه كه است آورده وجودبه هستند مسلمان

 خلاف و رويهبي هاياستفاده زايیدة مشکلات اين از

 در نتیجه كه است درياها و هاجنگل از شرع و قانون

 اقتصادي، قدرت و آباداني و عمران افزايش جايبه

 كردن آلوده و طبیعي منابع تدريجي تخريب
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 از گیريپیش براي است. آورده باربه را زيستمحیط

 فقهي ادلة و متون به مراجعه با است لازم وضعیت اين

 جوامع نیاز به بتواند كه بود مناسبي سازوكار دنبـالبه

 كنوني مشکلات رفع براي و دهد پاسخ امروز پیشرفتة

 يک كه فقیهولايت نظام در خاصه كند. كمک جهان

 شده مطرح كنوني جهان در ديني و الهي حکومت

 آنکه چه شود.مي احساس بیشتر نیاز اين است،

 اسلامي فقه عملي نمونة قالبدر  اسلامي حکومت

 و قواعد آن مشابه هايزمینه و زمینه اين در بايد

 كنوني جهان به را منديضابطه هايروش و قوانین

 هاي زيادي انجامدر زمینة انفال پژوهش .دهد ارائه

اي در مقاله (،13۹2فرد و مشکاني)شده است. امین

 انفال از استفاده فقهي حکم بر سیاسي حکومت تأثیر

اند. كرده بررسي را شیعه ديدگاه از غیبت دوران در

 اي، تعريفنیز در مقاله ( 13۹7و ديگران) اكبريعلي

 بر تأكید با امامیه فقیهان انديشة در انفال مفهوم و

اند.  نقیب و ره( را بازپژوهي كرده)خمیني امام انگارة

 عمومي منابع مديريت اي،در مقاله (13۹8ديگران)

اسلامي را  حکومت در انفال بر تأكید با( انفال) ثروت

 اند.تحلیل كرده

نوآوري مقالة حاضر در بررسي ماهیت و نقل و انتقال  

انفال است. بر همین اساس اين پرسش بررسي 

شود كه از منظر فقه و حقوق ماهیت انفال چیست مي

ضیة شود؟ فرو انتقال انفال چگونه انجام ميو نقل 

 ملک نفالشکل مطرح شده است: امقاله نیز بدين

جامعه است و صرفاً در برخي  رهبري و امامت مقام

صورت مقطعي و شرايط از سوي دولت اسلامي به

منظور بررسي به .قطعي به بخش خصوص واگذار شود

پرسش مورد اشاره ابتدا ماهیت فقهي و حقوقي انفال 

و انتقال انفال بحث شده بررسي و در ادامه از نقل 

 است.

 

 در فقه . ماهیت انفال2

در فقه لازم است ابتدا به  براي تبیین ماهیت انفال

معنا و مفهوم آن اشاره شود. انفال جمع نفل و به 

(. 32۵، 8، ج 140۹معناي غنیمت است)فراهیدي،

گويد نفل هر چیزي است كه بر اصل منظور ميابن

جهت انفال فزوني داشته باشد و به غنائم جنگي از آن 

واسطة آن بر سائر شده است كه مسلمانان بهگفته 

اند و بـه نمـاز مستحبى نافله شدهها برتري داده امت

-دارد)ابنرو كه ثوابي افزون بر واجب گويند از اين 

-(. به نوه نافله گويند به671، 11، ج 140۵منظور،

طور كه شود؛ همانلیل اينکه بر فرزندان افزوده ميد

 و اسحاق او به و»سورة انبیا آمده است:  72در آية 

 و كرديم عطا را يعقوب( اشفرزندزاده)آن بر افزون

-ابن)گردانیديم«( نبوت مقام)شايسته و صالح را همه

(. بـه سـه شب پس از سه شب ۹۹، ۵ج  ،1364اثیر،

گويند؛ زيرا سه شب اول كه غرر اول هر ماه نفل مي

 شود اصل و سه شب بعدي كه به آن اضافهنامیده مي

 .(48۵، ۵، ج 1408شده است فرع است)طريحي،

شیخ مفید)ره( در كتاب ارزشمند المقنعه دربارة انفال 

تعريف فرمايد: »مرحوم شیخ مفید)ره( در چنین مي

نويسند انفال هر سرزمیني است كه بدون انفال مي

هاي شده باشد و نیز زمینريزي فتح جنگ و خون

ها و نیزارها و موات وارث بدون وارث و نیز بیشه

ها و معادن و اقطاعات پادشاهان از انفال بیابان

(. شیخ 27۹، 1413)شیخ مفید، «شودمحسوب مي

وص پیامبر خدا در فرمايد:»انفال مخصطوسي)ره( مي

مقام زمان حیاتش بوده و پس از او نیز در اختیار قائم
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باشد و سپس ايشان مصاديق او و امام مسلمین مي

اند و پانزده مصداق براي آن بیان انفال را ذكر نموده

ادريس حلي)ره( ابن (.30۹، 1414)طوسي، «اندكرده

كند: »انفال جمع نفل نیز انفال را چنین تعريف مي

شود؛ مانند است و آن زياده بر اصل را شامل مي

ها ها، آنهايي كه صاحب ندارد و يا صاحبان آنزمین

اند كه اين اموال مخصوص پیامبر خداست را رها كرده

مقام ايشان و امام مسلمین و بعد از ايشان هم به قائم

رسد نه از بابت ارث؛ بلکه از بابت مقام امامت و بر مي

ت در اين اموال تصرف كند مگر با كسي جايز نیس

اذن امام. لذا اگر كسي بدون اذن امام تصرف نمود 

. «شودغاصب خواهد بود و ضمان بر او مستقر مي

فرمايد: »انفال اموالي است كه محقق حلي)ره( مي

استحقاق آن از آن امام مسلمین است از جهت جايگاه 

ن امامت مانند پیامبر گرامي اسلام)ص( و سپس ايشا

به ذكر مصاديق اراضي انفال پرداخته و پنج مصداق 

اند؛ مانند اراضي كه كفار بدون از آن را ذكر نموده

كنند و يا از روي علاقه به مسلمین جنگ رها مي

دهند. همچنین اراضي موات اعم از اينکه مالک مي

داشته و آن را رها نموده و يا اينکه مالک نداشته و 

. محقق «دهنداشاره قرار مي قطايع و صفايا را مورد

داند كه به مقام صاحب الشرائع انفال را مالي مي

، ج 1408امامت و نبوت اختصاص دارد)محقق حلي، 

(. علامه حلي)ره( در بسیاري از آثار خودش 126، 1

الإيمان و مانند تذكرةالفقها و ارشادالأذهان الى أحکام

الحرام و الحلال و قواعد الأحکام في معرفة 

تحريرالأحکام الشرعیه على مذهبالإمامیه و از جمله 

المطلب دربارة انفال چنین اظهار نظر در منتهى

 
. الْأَنْفَالُ جَمَعَ نَفلَُ - بِسْكُونِ الْفَاءُ وَ فتَْحِهَا - وَ هُوَ الزِِّيَادَةِ، وَ منِهُْ سَمَِّيتَْ 1

الْمطَْلُوبِ طَلبََاً مَانعِاً مِنْ النقيض، وَ الْمُراَدُ بهِِ هنَُا كلُ ِّ النَِّافِلةَِ، لزيادتها عَلَى 

.مَا يَخْصُِّ الْإمَِامِ  

»انفال جمع نفل است و آن زياده بر اصل  :1فرمايدمي

گذاري آن زياد بودن آن بر مطلوب را گويند و علت نام

باشد و منظور ما اموالي است كه به امام اختصاص مي

 دارد«.

رحوم علامه حلي در قواعدالاحکام في معرفه الحلال م

الفقها همان تعريف محقق حلي را و الحرام و تذكره

(. از نظر 264، 1، ج 1413اند)علامه حلي، برگزيده

انفال اموالي است كه اختصاص به امام)ع(  شهید اول

تبع اختصاص به پیامبر اسلام و آن هر زمیني دارد، به

نشده است و يا اينکه  است كه براي آن جنگ

اند و يا آن را بدون جنگ اش آن را رها نمودهاهالي

اند كه بايد با اذن امام در اين تسلیم مسلمانان كرده

اموال تصرف شود و الا ضمان آور است. شهید اول 

مانند فقهاي متأخر بر محقق تعريف ايشان را پذيرفته 

د نوعي آن را شرح كرده است)عاملي)شهیاست و به

حضرت امام خمیني)ره(  (.122، 1412اول(، 

فرمايد: »انفال اموالي است كه اختصاص به امام مي

طور كه به لحاظ منصب امامت هماندارد؛ به

خاطر جايگاه نبوت اختصاص پیامبر)ص( به

(. ايشان با 27، 3، ج 1378)امام خمیني «داشت

توجه به مشکلات موجود در تعريف مشهور تلاش 

تا با تأمل در متون روايي وارد در مسئلة انفال اند كرده

تعريفي ناظر به ملاک ارائه دهند. طبق نظر ايشان 

توان با دقت نظر در مصاديق انفال و استعانت از مي

مباحث اصولي اين خصوصیت را اصطیاد كرد كه همة 

مصاديق مذكور بدون مالک است و بعید نیست همین 

به امام باشد. اين ها رب بودن دلیل اختصاص آنبي
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(: هر كس بمیرد و 3فرمايد)احتمال با روايتي كه مي

اي نداشته باشد اموال او جزء انفال است نیز ورثه

شود كه اگر عبارات مذكور به يک معنا باشد تأيید مي

يافت كه در  توان به تعريف ناظر بر ملاک دستمي

نتیجه بدون صاحب بودن ملاک و ضابطة قرار گرفتن 

رو ايشان با ي در عداد انفال خواهد بود. از اينچیز

ملاک مستنبط از مصاديق مطروحه در روايات 

توان به تعريف خصوص در موضوع ارز معتقدند ميبه

توان ناظر بر ملاک رسید و با استشکاف اين ملاک مي

مصاديق جديد و نوپیدا را نیز تحلیل و ارزيابي كرد و 

است و اصلاً حکم انفال  در كتاب بیع چنین نظر داده

است كه شرع مقدس صرفاً  را يک حکم عقلايي گرفته

آن را امضا و تأيید كرده است و شیوه و روش خاصي 

فرمايد: در اين مسئله ارائه نکرده است. ايشان مي

ها با اختلاف طور است در همة دولت»مسئله همین

مالک از قبیل ها زمین موات و تمام اموال بيحکومت

هاي و بحر و غیره زير نظر حکومت است و دولت بر

توانند به آن تعدي نمايند؛ بلکه اهل همان ديگر نمي

مملکت نیز بدون اذن والي حق تصرف ندارند و اسلام 

در اين امور چیزي خلاف سیرة عقلا نیاورده 

 (.27، 3، ج 1378است)امام خمیني 

 »أنفال« در اصطلاح فقهاي امامیه عبارت از اموالي

است كه به پیامبر و پس از او به جانشینانش 

اختصاص دارد. آنان آن اموال را به هر نحو كه 

رسانند و اين خود يک مصلحت بدانند به مصرف مي

نوع فضیلت و امتیازي است كه خداوند، رسول و 

جانشینان رسولش را به آن مخصوص گردانیده است. 

ه امام نامند كاز آن جهت اين اموال را »أنفال« مي

ها را بر وفق مصلحت به بالخصوص استحقاق دارد آن

گونه كه پیامبر)ص( مستحق مصرف برساند. به همان

ها بوده است و در خور استحقاق ديگران نیست و آن

(. 1۵1: 1373زائد بر استحقاق آنان است)انصاري، 

بنابراين از جهت ارتباط بین معني لغوي و اصطلاحي 

ج از انتظار و استحقاق افراد انفال، همة اموال خار

است و مصاديق آن عبارت است از: اموال بلاصاحب، 

ها را ندارند، تمام اموالي كه افراد خاص استحقاق آن

ها هاي خدادادي و طبیعي از قبیل جنگلثروت

اي و نیز همة ها و حتي معادن بنا به قول عدهبیشه

 ها و ... و همچنین اموالاراضي موات و قلة كوه

شخصي پادشاهان و اشیاي نفیس منقول شاهانه و 

غنايم جنگي. واضح است كه مالکیت امام به اين 

ها از آن جهت نیست كه امامت براي اين حکم ثروت

حیثیت تعلیلي داشته باشد؛ بلکه براي آن است كه 

حیثیت تقییدي دارد. توضیح آنکه انفال از اموال 

در هر عصر شخصي نیست و از اموال عنواني است كه 

و زماني اختیار آن از طرف خداوند به امام و زمامدار 

همان زمان تفويض شده است. دلیل بر اين مطلب، 

اولاً: روايتي است كه از حضرت علي)ع( نقل شده 

است كه آن حضرت پس از بیان اينکه نصف خمس 

به امام تعلق دارد فرمود: پس از خمس »أنفال از آن 

لمانان قیام نموده و كارهاي كسي است كه به امور مس

كند كه آن در زمان رسول خدا به ايشان را اداره مي

، ج 1378آن حضرت اختصاص داشت)حر العاملي، 

(. مصاديق موات در فقه شیعه شامل: 370: 6

هاي (، زمین63: 2، ج 1387فيء)طوسي، 

: 16، ج 1۹81؛ نجفي، 1۵1: 1373موات)انصاري، 

ندارند)حر عاملي، هايي كه صاحب (، آبادي117

ها و ها، وسط دره(، قله372: 6، ج 1378

: 6، ج 1403؛ عاملي، 338: 1423ها)منتظري، جنگل

(، صفايا و 1۹۵: 6، ج 1376؛ حکیم، 36۵

(، غنیمتي 367 – 366: 6، ج 1403قطايع)عاملي، 
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دست آورند)منتظري، كه مجاهدان بدون اذن امام به

ندارد)شهیدثاني، (، ارث كسي كه وارث 343: 1423

(، 47۹: 12، ج 1373، انصاري، 270: 2، ج 1380

: 1408؛ صدر، 217: 2، ج 1380معادن)شهیدثاني، 

م،  1۹81يزرع )نجفي، هاي لم( درياها و بیابان4۹۵

(؛ خمس از ثروتهايي است كه به امام 131: 16ج 

( است. 1۹: 1406تعلق دارد و از أنفال است )ابوعبید، 

-فال از منظر فقهاي امامیه بهدر خصوص حکم ان

فرمايد: ق( مي 726صورت نمونه علامه حلي)م 

ها و اعماق شده و موات و سر كوههاي خراب»زمین

ها از انفال است و به امام)ع( اختصاص ها و جنگلدره

كس حق ندارد دارد و در حال حضور امام)ع( هیچ

ها تصرف كند«. ديگر فقیهان بدون اجازة امام در آن

باره اجماع دارند از مطالب پیشین شیعه نیز در اين

شود كه در زمان حضور امام)ع( روشني استفاده ميبه

كس بدون اجازة ايشان انفال ملک اوست و هیچ

(. 4: 1381تصرف كند)حسیني،  هاتواند در آننمي

توان گفت در خصوص حکم انفال در عصر غیبت مي

ر داشته باشد، اگر حکومت اسلامي در جامعه استقرا

در اختیار حکومت اسلامي قرار دارد و حکومت 

بايد براي تأمین رفاه و معیشت و گسترانیدن مي

عدالت از آن استفاده كند و اين در واقع همان است 

 كه در قانون اساسي آمده است.

مفهوم انفال در اصطلاح فقهي اهل سنت با آنچه در 

است و در  آيد متفاوتفقه شیعه از اين لفظ بر مي

ها در تعريف اين اصطلاح اختلافاتي ديده اقوال آن

گويند منظور غنائم جنگي است، شود. برخــي ميمي

گويند مراد از آن اسبابي است كه برخي از آنان مي

دست مسلمانان بیفتد مانند بدون جنگ از كفار به

جاي مانده است و يا كالاي شتري كه از آنان به

گويند منظور از انفال ها مينديگري، گروهي از آ

اند مقصود از خمس غنائم جنگي است، برخي گفته

اي آن سلب مقتول، مانند لباس و زره و ... است و عده

به آنچه امام از غنائم جنگي به بعضي از لشکريان 

كند تعبیر بـر ديگران عطا مياضافه

 (.44۹، 1۵، ج 1420اند)فخرالدين رازي،كرده

نويسد: »و الأقرب از نقل اين اقوال ميفخر رازي بعد 

السلام(أن ينفل غیره أن يکون المراد بذلک ماله)علیه

ها لانه من جملة الغنیمه قبل حصولها و بعد حصول

يسوغ لـه تحـرضـاً علـى الجهاد و تقوية 

(: بهتر 44۹، 1۵، ج 1420لنفوس«)فخرالدين رازي،

كه نوعاً اين است كه بگويیم منظور از آن اموالي است 

هاي الله علیه و آله( در جنگحضرت پیغمبر)صلي

دست آوردن غنیمت و يا بعد از اسلامي قبل از به

منظور ترغیب لشکريان به انجام دست آوردن آن بهبه

كارها و اقداماتي كه در پیشرفت و غلبة مسلمانان 

 كرده است.كفار مؤثر بود عطا مي

خت نفل هم علماي اهل سنت در مقدار و محل پردا

اختلاف دارند. شافعي به اين قائل است كه اعطاي 

شرط بستگي دارد. اگر امام براي كسي نفل نفل به

شرط نکند نفلي براي او نیست و نفل اندازة معني 

بار ديگر خمس و بار ربع و يکندارد؛ زيرا پیامبر يک

در موردي نصف سدس را نفل قرار داده است و اين 

اعطاي نفل به اجتهاد امام  دلیل بر آن است كه

(. جمهوري 434، 10، ج 1201بستگي دارد)دردير، 

تواند بیش اند كه امام نمياز فقهاي اهل سنّت گفته

از ثلث را نفل قرار دهـد؛ امـا در جهت قلت حدي 

براي آن نیست. دربارة محل پرداخت نفل مالک فتوا 

داده اسـت كـه مقـدار زياده و نفل از قسمت خمس 



 .                                                                1401، سال ۵فصلنامة مطالعات فقه اقتصادي، دورة چهارم، شمارة پیاپي/628

شود كه سهم امام در آن نیست و جزء داخت ميپر

 آيد.حساب ميالمال بهبیت

از مطالبي كه در تعريف اصطلاحي انفال در فقه عامه 

آيد كه اهل سنت انفال دست ميگفته شد چنین به

را در ارتباط با غنائم جنگي و مسائل متفرع بر آن 

كه گذشت در اصطلاح فقه كنند. اما چنانلحاظ مي

انفال معني وسیعي دارد كه غنائم جنگي يکي شیعه 

شود. بنابراين آنچه قابل محسوب مي از مصاديق آن

توجه است اينکه برخي از مباحث و مصاديق انفال در 

فقه شیعه در فقه اهل سنت در قالب فيء مورد بحث 

د. بنابراين فيء در فقه اهل سنت گیرقرار مي

معناي ء را بهجايگزين انفال در فقه شیعه است و في

 اند.عام و فراگیر دانسته

 

 . ماهیت انفال در قوانین موضوعه3

شناخت ماهیت حقوقي انفال نیازمند بررسي رويکرد 

گذار به انفال است كه اغلب از طريق اشاره به قانون

مصاديق آن قابل تبیین است. قانون اساسي جمهوري 

فقهي اسلامي ايران كه برگرفته از موازين شرعي و 

خود با ذكر كلمة انفال برخي از  4۵است در اصل 

را نیز بیان كرده است. از نظر اصل مذكور  مصاديق آن

هاي موات هاي عمومي از قبیل زمینانفال و ثروت»

ها و ها، رودخانهيا رهاشده، معادن، درياها، درياچه

ها، ها، جنگلها، درههاي عمومي، كوهساير آب

طبیعي، مراتعي كه حريم نیست، هاي نیزارها، بیشه

المالک و اموال ارث بدون وارث و اموال مجهول

شود، در اختیار عمومي كه از غاصبان مسترد مي

حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عمومي 

ها عمل نمايد. تفصیل و ترتیب استفاده نسبت به آن

قانون مدني نیز به كند«. از هر يک را قانون معین مي

از فقه امامیه دربارة مالکیت اموال عمومي و تبعیت 

انفال به ذكر مصاديق مختلف اشاره كرده است و 

گونه اموال قابل تملک مشخص كرده است كه اين

دارد: قانون مدني چنین مقرر مي 24نیست. مادة 

هايي تواند طرق و شوارع عامه و كوچهكس نمي»هیچ

ممنوعیت  ها مسدود نیست تملک نمايد.را كه آخر آن

باشد؛ چراكه مصاديق دلیل نوع مال ميمذكور به

هاي غیر ذكرشده در مادة طرق و شوارع عامة كوچه

مسدود جزء اموال عمومي و انفال است و اين اموال 

وسیلة حیازت باشد يا چه قابل تملک نیست؛ چه به

وسیلة خريد؛ چراكه مالکیت اين اموال مختص به

(. بر 42، 138۹ان، )كاتوزي«حکومت مسلمین است

تواند كس نميهیچ» قانون مدني 2۵اساس مادة 

عموم است و مالک  اموالي را كه مورد استفادة

سراها، ها، كاروانخصوصي ندارد از قبیل، پل

هاي گاهانبارهاي عمومي، مدارس قديمي و میدانآب

عمومي را تملک كند و همچنین است قنوات و 

. اين ماده نیز «موم استهايي كه مورد استفادة عچاه

به غیر قابل تملک بودن اموال عمومي توسط اشخاص 

اشاره دارد و مصاديق ديگري از اموال عمومي را ذكر 

قانون مدني نیز اموال دولتي را  26مادة  كرده است.

كه معد براي مصالح يا انتفاعات عمومي است غیر 

داند. سپس مصاديقي از اين اموال را قابل تملک مي

كر كرده است كه البته اين مصاديق تمثیلي هستند؛ ذ

نه حصري. لذا شامل مصاديق ديگري كه معد براي 

 27شود. مادة انتفاعات عمومي باشد نیز شامل مي

قانون مدني اختصاص به مباحات دارد و آن اموالي 

توانند است كه ملک اشخاص نیست و افراد مي

اين حیازت  را تملک كنند. البته وسیلة حیازت آنبه

 14و آباد كردن بايد در چارچوب مقررات مدني)مواد 
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به بعد و ديگر مقررات و نظامات باشد؛ زيرا حیازت 

 28تناسب انواع آن متفاوت است. مادة مباحات به

قانون مدني به نوع ديگري از اموال اشاره دارد كه 

وسیلة اشخاص قابل تملک نیست؛ بلکه جزء انفال به

ار حکومت اسلامي؛ و آن اموال است و در اختی

المالک است كه بايد با اذن حاكم يا مأذون از مجهول

قانون مدني  866قبل او به مصارف فقرا برسد. مادة 

به نوع ديگري از اموال اشاره دارد كه جزء انفال است 

و آن ارث بدون وارث است كه از آن حاكم است و 

 را در راه مصالح شخص اول حکومت اسلامي آن

كه صلاح بداند به مصرف  نحويمسلمانان به

 رساند.مي

اراضي ملي از جمله مصاديق انفال در حقوق موضوعه 

است. هرچند عنوان منابع طبیعي يک عنوان عام 

وجود آمده طور طبیعي بهاست و تمام منابعي را كه به

اند ها نقشي نداشتهها در پیدايش آناست و انسان

گذار براي تمییز اراضي ملي ونشود؛ ولي قانشامل مي

از ساير اراضي و تعیین ملاک تشخیص مصاديقي را 

ها را ها و شرايط هر يک از آنذكر و سپس ويژگي

نامة اجرائي قانون بیان كرده است. از جمله در آئین

آن، اصطلاحات مذكور  1ها، مادة ملي شدن جنگل

ها را تعريف كرده است و در قانون ملي شدن جنگل

هايي چون: جنگل، مرتع)مشجر غیر دنبال آن واژههب

مشجر اراضي جنگي و بیشه و غیره( را تعريف كرده 

ها و برداري از جنگلقانون و بهره 1است. البته مادة 

انضمام هاي آن بهبا اصلاحیه 1346مراتع مصوب 

هاي مربوط نیز مصاديقي از اراضي ملي را نامهآئین

نین ديگري كه اصطلاحات تعريف كرده است. از قوا

شده را تعريف كرده مربوط به حفاظت اراضي ملي

نامة اجرائي لايحة قانوني اصلاح لايحة است، آئین

قانوني واگذاري و احیاي اراضي در جمهوري اسلامي 

اساس  ايران مصوب شوراي انقلاب است.بنابراين، بر

 شود.قوانین مذكور مصاديقي از اراضي ملي ذكر مي

ملي و موات نیز از ديگر مصاديق انفال است. اراضي 

موجب مادة يک قانون ملي شدن »اراضي ملي به

جزء اموال عمومي  1341ها و مراتع مصوب جنگل

سبب ها بهشوند و مالکیت دولت بر آنمحسوب مي

باشد و جزء اموال دولتي به مفهوم ها ميادارة آن

شوند. جايگاه اين اراضي در خاص محسوب نمي

حقوق موضوعه است و براي نخستین بار در قانون 

شده ها و مراتع تعريف ملي شدن جنگل

هاي موات يا (. زمین3۹، 13۹1)سالاري، «است

هايي هستند كه سابقة عمران ندارند رهاشده، زمین

كه ممکن است در محدودة شهري يا خارج از 

موجب (. به13۹2محدودة شهر باشند)درويشي،

ازرسي كل كشور در میان عوامل گزارش سازمان ب

عمدة مخرب منابع طبیعي، نهادهاي دولتي و قضايي 

هاي اخیر رويکرد اي دارند. طي سالنقش عمده

سودجويانه به منابع طبیعي وجود داشته است. رفع 

نشدن مشکلات موجود در تثبیت مالکیت دولت بر 

توجهي از اراضي ملي عرصه را براي بخش قابل 

دجويان فراهم آورده است. فعال بودن وتاز سوتاخت

برداري از قانون حفاظت و بهره 34كمیسیون مادة 

ها و مراتع و واگذاري اراضي ملي به اشخاص جنگل

متصرف موجب شده است افراد سودجو با هدف 

تملک زمین به تخريب منابع طبیعي و ايجاد سابقة 

خلاف واقع احیا اقدام كنند. كمبود كارشناسان 

موقع دادخواست و عدم حقوقي و عدم ثبت به ورزيدة

ها در نهايت موجب موقع به آراي دادگاهاعتراض به



 .                                                                1401، سال ۵فصلنامة مطالعات فقه اقتصادي، دورة چهارم، شمارة پیاپي/630

قطعي شدن آراي مالکیت اشخاص بر منابع طبیعي و 

 (.30۵ - 306، 1387شود)كنعاني،اراضي مي

جنگل و بیشه طبیعي از ديگر مصاديق انفال است.  

در  طبیعي بیشة و وصف مهمي كه در تعريف جنگل

ها مواد قانوني لحاظ شده است، ايجاد نشدن آن

قانون  1وسیلة اشخاص است. همچنان كه مادة به

 1ها و نیز ماده برداري از جنگلحفاظت و بهره

ها نامة اجرائي شدن قانون ملي شدن جنگلآئین

ضمن تأكید بر اين موضوع جنگل و بیشه را جنگل 

وسیلة اشخاص ايجاد اند كه بهاي تعريف كردهيا بیشه

نظران نشده باشد. بر اين اساس برخي از صاحب

اي داراي مجموعه گیاهي خودرويي جنگل را به عرصه

اند كه بدون دخالت انسان ايجاد شده تعريف كرده

 (.30، 1386باشد)شمس، 

كه بیشترين مرتع از ديگر مصاديق انفال است. ازآنجا

ه خود ها را در كرة زمین مراتع بسطح خشکي

دهند، لذا هم از لحاظ كمي و هم از اختصاص مي

لحاظ كیفي در بررسي مصاديق اراضي ملي داراي 

اي است. براي مرتع تعاريف مختلفي ذكر اهمیت ويژه

توان به تعريف جامعة شده است كه از جمله مي

میلادي اشاره كرد كه مقرر  1۹74داران در سال مرتع

شود كه ي اطلاق ميدارد: » مرتع به كلیة اراضمي

كه خوراک دام نحوي داراي پوشش طبیعي است. به

طور شود و تجديد حیات آن بهاز آن حاصل مي

پذيرد«. همچنین بر اساس تعاريف طبیعي انجام مي

ترين نوع زمین میلادي مرتع مهم 1۹82فائو در سال 

هايي كه بیش از پنج سال تولید در دنیاست و به زمین

خورده باشند يا طبیعي مانده  واه شخمعلوفه كنند خ

هايي كه دام ها و بیشهشود و جنگلباشند، اطلاق مي

كند شامل اين تعريف است. چراگاه، به در آن چرا مي

كاشت در مناطق اراضي با پوشش طبیعي يا دست

زار، شود. علفمرطوب و يا تحت آبیاري اطلاق مي

یت گندمیان شامل مراتع با پوششي از گیاهان با غالب

مرطوب با خاک عمیق هاي مرطوب و نیمهتحت اقلیم

زار، شامل مراتعي با پوششي و حاصلخیز است. چمن

ها و شبه از گیاهان علفي چند ساله با غالبیت گندمي

ها در سطح محدود در مناطق خشک و گندمي

الارضي در دسترس گیاهان خشک كه آب تحتنیمه

برداري از ت و بهره(. قانون حفاظ1388است)مقدم، 

نامة و نیز آئین 30/0۵/1346منابع طبیعي مصوب

، مرتع را 1342ها مصوب قانون ملي شدن جنگل

اند و تنها به ذكر نام آن در كنار جنگل تعريف نکرده

اند و خصیصة مهم مرتع را نیز دخالت اكتفا كرده

 1اند. »مادة نکردن انسان در ايجادش ذكر كرده

يي لايحة قانوني واگذاري و احیاي نامة اجراآئین

هايي است اراضي، مرتع را تعريف كرده است: زمین

اعم از كوه و دامنه يا زمین مسطح كه در فصل چرا 

اي خودرو بوده و با داراي پوششي از نباتات علوفه

توجه به سابقة چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي 

اشد، اي داشته بآيش گرچه پوشش نباتات و علوفه

مشمول مرتع نیستند«. با وجود اين، برخي از 

اند و نظران مرتع را به فتح میم تعريف كردهصاحب

اند كه به معني چراگاه و شکارگاه دانستهآن را به

ها در شود كه رستنياراضي دائر يا بايري اطلاق مي

حالت طبیعي رشد نموده و میزان بارندگي آن آن به

وسیلة حیوانات اهلي و و بهمنطقه نسبتاً كم باشد 

شکاري و وحشي مورد چرا واقع گردد و هیچ عاملي 

(. مرتع و 1۵، 1371)جعفري، «آن را محدود ننمايد

پوشش گیاهي آن با توجه به گستردگي كميّ آن از 

هاي گوناگون داراي اهمیت هستند كه از جمله جنبه

توان به موارد زير اشاره كرد: حفاظت از خاک و مي
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گیري از فرسايش آن، تنظیم گردش آب در پیش

طبیعت، ايجاد فضاي سبز، تلطیف هوا، تأمین غذا 

براي وحوش و پرندگان، تأمین علوفة مورد نیاز احشام 

تبع آن تأمین معیشت عشاير و دامداران، تأمین و به

بخش عظیمي از پروتئین مورد نیاز كشور و تولید 

. در محصولاتي نظیر گیاهان دارويي و صنعتي

بر موارد مذكور به توان علاوهگذاري مراتع ميارزش

داري ارزش تنوع زيستي در مراتع و كنترل آفات و نگه

 تركیب اتمسفر اشاره كرد.

 ۵بر اين، آب نیز در زمرة انفال است. برابر اصل علاوه

قانوني اساسي و قانوني توزيع عادلانة آب 

مادة  هاي بعدي دربا اصلاحیه 1361/ 16/12مصوب

هاي جاري در هاي درياها و آبآب» آن آمده است: 1

ها و هر مسیر طبیعي ديگر رودها و انهار طبیعي و دره

ها و ها و فاضلاباعم از سطحي و زيرزمیني و سیلاب

هاي طبیعي و ها و بركهها و مردابها و درياچهآبزه

هاي هاي معدني و منابع آبسارها و آبچشمه

شتركات بوده و در اختیار حکومت زيرزمیني از م

برداري ها بهرهاسلامي است«. طبق مصالح عامه از آن

شود و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت و مي

شود)كاتوزيان، ها به دولت محول ميبرداري از آنبهره

138۹ ،13۹.) 

المنفعه)باير( از ديگر مصاديق انفال، اراضي مسلوب

المنفعه اضي مسلوبگذار از اراست. »گرچه قانون

تعريفي نکرده و در غالب موارد آن را مترادف اراضي 

باير آورده؛ ولي در مقررات مختلفي به تعیین تکلیف 

(. 43، 13۹1)سالاري،«ها پرداخته استمالکیت آن

نامة قانون اصلاحات اراضي آئین 40مطابق مادة 

اراضي » كمیسیون مشترک مجلسین: 1343مصوب 

المنفعه و باير در اختیار مالکیني گذارده بمسلو

شود كه حداكثر ظرف پنج سال براي آباداني آن مي

. «يا به هر نحو كه مقتضي بدانند اقدام نمايند شخصاً

هاي شوند: زمینهاي باير به دو دسته تقسیم ميزمین

هاي باير خارج از باير در محدودة شهري و زمین

ها حاكم است: آنمحدودة شهري كه شرايط زير بر 

هاي باير در محدودة شهري تابع قانون الف.زمین

اراضي شهري و زمین شهري است تا در مهلت مقرر 

در قانون مذكور به افراد واجد شرايط واگذار شوند و 

چنانچه تا پايان مهلت مقرر واگذار يا عمران نشوند 

هاي باير شود. ب.زمینبه مالک اصلي مسترد مي

ة شهري تابع قانون تعیین تکلیف خارج از محدود

مجمع تشخیص  1367/ 2۵/۵هاي باير مصوب زمین

نامة اجرايي آن هستند)درويشي، مصلحت و آئین

(. اگر مالک ظرف مدت مقرر به عمران زمین 13۹2

هاي هفت نفرة واگذاري اقدام نکند در اختیار هیئت

گیرد تا براي ادامة وزارت جهاد كشاورزي، قرار مي

 به افراد واجد شرايط واگذار كنند.عمران 

 

 و انتقال انفالنقل . 4

انفال به كلان آن قابل نقل و انقال نیست. بخشي از 

منظور تأمین نیازهاي اموال و مصاديق انفال اما به

شهروندان در اختیار دولت اسلامي قرار دارد كه با 

استفاده از اين اموال به رفع نیازهاي شهروندان 

ود. در واقع بخشي از مصاديق انفال شمبادرت مي

تحت ظوابط و قوانین مشخصي در زمرة اموال دولتي 

گیرد كه اين نوع اموال تحت عنوان اموال قرار مي

دولتي قابل واگذاري به بخش خصوص است. با توجه 

سازي انتقال به اينکه »بخش عمدة مبحث خصوصي

مالکیت عمومي به خصوصي بوده و مربوط به مباحث 

وال و مالکیت و حقوق عمومي و حقوق خصوصي ام
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باشد كه تابع تحلیل نظام حقوقي و اقتصادي مي

قانون اساسي و حقوق موضوعه است؛ لذا لازم است 

معیارهاي اقتصادي با قواعد حقوقي تطبیق نمايد تا 

اينکه به اهداف مقرر در قوانین مربوطه آسیب 

کي (. و از طرف ديگر ي360، 1387)كنعاني، «نرسد

سازي »انتقال و فروش اموال هاي خصوصياز برنامه

عمومي به مالکیت خصوصي است كه از طريق فروش 

هاي هاي زيربنايي و بنگاهيا اجاره دادن سرمايه

يابد. اين برنامه اگر با اقتصادي عمومي تحقق مي

شده و در حد معقول باشد، رعايت موازين كارشناسي

مصرف آن در تقويت موجب افزايش نقدينگي دولت و 

وري، ايجاد انگیزة كار و تولید توان ملي افزايش بهره

از طريق توسعه و حمايت مالکیت خصوصي و امنیت 

گذاري رقابت اقتصادي و شکوفايي اقتصادي سرمايه

 درويشي،«)با تقويت بخش خصوصي خواهد شد

13۹2.) 

هاي طبیعي مورد بحث ما اعم از جنگل مرتع و ثروت

ي نیز از اين قاعده مستثني نیستند و اراضي جنگل

واگذاري در اين حوزه نیز با همان اهداف مذكور در 

گیرد. البته بديهي است كه سازي صورت ميخصوصي

واگذاري از حیث ماهیت عقدي است كه 

گیرد و در ضمن سازي در قالب آن انجام ميخصوصي

سازي بر اساس نوع عقدي كه واگذاري و خصوصي

رد نوع و شرايط آن نیز متفاوت خواهد پذيصورت مي

 بود.

برداري نوع زمان واگذاري براي بهره از حیث مدت

گیرد نیز عقدي كه بر مبناي آن واگذاري صورت مي

برداري براي مدت متفاوت خواهد بود؛ زيرا اگر بهره

شود؛ معیني واگذار شود در قالب عقد اجاره واگذار مي

طبیعي شرايطي در  در غیر اين صورت تملیک منابع

ديگر عبارت گیرد. بهقالب عقد بیع صورت مي

صورت موقت است و واگذاري قطعي واگذاري به

 شوند.ممنوع است كه در ادامه هر يک شرح داده مي

 

 . واگذاري موقت1-4

اين نوع واگذاري كه در قالب عقد اجاره صورت 

برداري از منابع طبیعي با گیرد كه در آن بهرهمي

لحاظ شرايطي با اهداف كلي ملي شدن منابع طبیعي 

سازگار باشد براي مدت معیني به اشخاص حقیقي يا 

شود و از زمان تصويب قانون ملي حقوقي واگذار مي

ها و مراتع و نیز تصويب قانون حفاظت و شدن جنگل

ها و مراتع تا زمان اجراي تبصرة برداري از جنگلبهره

-برداري از اراضي مليهبهر 1373قانون بودجة  ۵4

بر هاي مصوب صرفاً مبتنيده در چارچوب طرحش

هاي واگذاري و انتقال منافع عقد اجاره و يا ساير قالب

بود و عموماً عرصة منابع طبیعي از مالکیت دولتي 

 شد.خارج نمي

برداري قانون حفاظت و بهره 31بر اين اساس، مادة 

وزارت كشاورزي دارد: »ها و مراتع مقرر مياز جنگل

اي حوزة و منابع طبیعي مجازات اراضي جنگلي جلگه

آستارا تا گلیداغي كه حجم درختان سرپاي موجود 

متر مکعب باشد و نیز  100در هر هکتار آن كمتر از 

هايي كه اساس طرح مراتع غیر مشجر كشور بر

تصويب خواهد نمود براي تبديل به مزرعه و باغ و 

كاري و مؤسسات وعي و علوفههاي مصنمراتع و جنگل

پروري و صنايع مربوط و ايجاد مراكز و تأسیسات دام

تولید و پرورش انواع ماهي و ساير آبزيان و همچنین 

برداري از معادن استقرار كارخانجات، اكتشافات و بهره

و ايجاد شهرک و احداث مسکن، تأسیس مدارس و 
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و هاي آموزشي و مراكز بهداشتي و درماني مجتمع

تأسیسات ورزشي، جهانگردي، همچنین ساير مصارف 

شود با رعايت عامي كه به مباشرت دولت انجام مي

هاي اجرايي اين قانون نامهمواد اين فصل و مفاد آئین

 به اشخاص حقوقي زير اجاره دهد ...«.

زمان اجاره برابر اين ماده سي سال است و مدت 

واگذاري براي  بهاي سالانه نیز بر اراضيمیزان اجاره

هاي كشاورزي و دامي تعیین و هر ده سال طرح

بار با توجه به شاخص بهاي كالاها و خدمات يک

دار مصرفي كه توسط بانک مركزي يا مراجع صلاحیت

گیرد كه شود مورد تجديدنظر قرار ميديگر معین مي

 مذكور مقرر شده است. 31مادة  8و  7و  6در تبصرة 

موجب به 1348/ 20/01در سال  31اما با اصلاح مادة 

برداري، هم دامنة قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره

واگذاري از اجاره به بیع گسترش يافت و هم حصري 

ها صورت كه دربارة اشخاصي كه واگذاري بدان

واگذاري طور مطلق قابل گرفت برداشته شد و بهمي

 34به اشخاص حقیقي يا حقوقي شد. همچنین مادة 

ها و مراتع برداري از جنگلون حفاظت و بهرهقان

به وزارت كشاورزي و منابع طبیعي  1346مصوب 

اي كه بر اساس تشخیص شدهداد اراضي ملياجاره مي

قانون مذكور تا تاريخ  ۵6كمیسیون مادة 

وكار و به باغ، مزرعه، محل كسب 20/01/1348

سکونت تبديل شده است به معترضان و صاحبان 

بها از تاريخ فقط به اجاره واگذار شود و اجارهاعیاني، 

تصرف تا تاريخ عقد قرارداد احتساب و به اقساط 

 .(۵8، 13۹6ساله دريافت شود)رضوي، ده

برداري اراضي قانون حفاظت و بهره 37طبق مادة 

ها و مؤسسات ها و سازمانخانهمورد استناد وزارت

کتار المنفعه نیز براي بیش از بیست هدولتي عام

شد. اين شیوة واگذاري و صورت اجاره واگذار ميبه

شده در بعد از انقلاب برداري از اراضي مليبهره

موجب لايحة واگذاري و احیاي اراضي در حکومت به

شوراي انقلاب و  13۵۹جمهوري اسلامي مصوب 

هاي مربوط مورد نامة اجرايي آن و دستورالعملآئین

نامة آئین 31ست. زيرا مادة تأيید و تأكید قرار گرفته ا

داشت: لايحة واگذاري و احیاي اراضي مقرر چنین مي

منظور كمک به توسعه و ايجاد مؤسسات دامداري »به

ها و پرورش طیور و آبزيان و واحدهاي وابسته به آن

وزارت كشاورزي و عمران روستايي مجاز است 

هاي اشخاص حقیقي يا حقوقي ايراني را مورد طرح

قرار دهد و در صورت تصويب راساً نسبت به  بررسي

واگذاري اراضي متناسب با طرح مصوب از اراضي 

هاي دولتي از طريق اجاره شده يا ساير زمینملي

 نامة مذكور نیز درآئین 32اقدام نمايد«. مادة 

ها ها و سازمانخانهخصوص واگذاري اراضي به وزارت

المنفعه مهاي دولتي و مؤسسات خیريه و عاو شركت

و همچنین اراضي مورد نیاز براي مصارف غیر 

 هاي مصوب بود. كشاورزي بر اساس طرح

هاي اكنون نیز اكثر واگذاريلازم به ذكر است كه هم

 32و  31شده بدواً مستنداً به مواد اراضي ملي

نامة اجرايي لايحة واگذاري و احیاي اراضي در آئین

چارچوب  حکومت جمهوري اسلامي ايران و در

گیرد. هر يک از مواد ضوابط و شرايط مربوط انجام مي

موجب دستورالعمل نامة مذكور بهآئین 32و  31

ضوابط و شرايط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي 

هاي كشاورزي و غیر كشاورزي)كه در براي طرح

كمیسیوني  است( شده اصلاح 8۵/ 04/ 1۹تاريخ 

 32كمیسیون مادة  و 31تحت عنوان كمیسیون مادة 

ربط در امور اراضي ملي و را مركب از مسئولان ذي
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است كه اتخاذ تصمیم  دولتي به خود اختصاص داده

 نهايي راجع به واگذاري در صلاحیت آن مرجع

  . (76، 1401)عموزاده مهديرچي، است

 قطعي صورتبه خصوصبه اراضي واگذاري گرچه

 دورة به برگشت و خود اولیة ارادة از مقنن عدول نمود

 واگذاري جواز اما است؛ اراضي اين خصوصي مالکیت

 در گذارقانون بلکه نیست؛ مطلق صورتبه ملي اراضي

 از برخي واگذاري الذكرفوق دستورالعمل 3 مادة

 ارگاني هیچ به است و كرده اعلام ممنوع كلاً را اراضي

 اجازه اين سازندگي جهاد و كشاورزي وزارت جمله از

 دستورالعمل 3 مادة موجببه كه اراضي. است نداده را

 ممنوع قانوني طريق سه از يک هر به هاآن واگذاري

 طبیعي، هايبیشه و هاجنگل: از اندعبارت است

-جنگل و جنگلي هايپارک عمومي، هاينهالستان

 تأسیسات قانوني حريم عمومي، كاشتدست هاي

 عمومي مراتع و نشینانكوچ ايل مسیر هايراه دولتي،

 ضروري احشام تعلیف براي كه روستاها حريم از

 است.

 3 مادة موجببه هاممنوعیت اين است ذكر به لازم

 حیطة در كه دولتي و ملي منابع اراضي دربارة تنها

 قابلیت و موضوعیت است جهاد كشاورزي اختیارات

 به شهرها محدودة داخل اراضي چون و دارد اجرا

 محدودة در ممنوعیت اين است شهري زمین سازمان

 1۹ مادة شود. همچنیننمي اعمال شهرها

 تحمیل هاواگذاري اين بر محدوديتي دستورالعمل

 اراضي واگذاري خصوص در مذكور مادة است. نکرده

 واگذاري است كه كرده بیان بزرگ هايمقیاس با

 اراضي در از پنج هکتار بیش)بالا هايمقیاس با اراضي

( كشور مناطق ساير در هکتار1۵0 از بیش و شمال

 از مجاز مقام يا جهاد كشاورزي وزير تأيید به بايد

 .برسد ايشان سوي

 

 . واگذاري قطعی2-4

مطابق قوانین و مقررات جاري امکان واگذاري قطعي 

اراضي ملي و موات به اشخاص حقیقي و حقوقي 

حقوق خصوصي و عمومي و در نتیجه از جمله 

هاي دولتي و عمومي هاي اجرايي و سازماندستگاه

موجب برخلاف تعاريف انفال و اموال عمومي است. به

وري بخش قانون افزايش بهره ۹مادة  2تبصرة 

، »واگذاري 138۹كشاورزي و منابع طبیعي مصوب 

قطعي مالکیت اراضي ملي دولتي و موات به اشخاصي 

قاضي واگذاري كه از تاريخ تصويب آن قانون به بعد مت

 .«گردد، ممنوع استاراضي مذكور مي

»واگذاري و انتقال قطعي اراضي ملي و موات با 

مشخصة اموال و  ماهیت حق دولت بر اين اموال و

مشتركات عمومي كه عدم قابلیت تملک خصوصي 

رسد؛ ولي نظر ميباشد، مغاير بوده و قابل انتقاد بهمي

انقلاب امکان آن فراهم متأسفانه در مقررات بعد از 

موجب آن، دولت تاكنون برخلاف گرديده و به

صلاحیتي كه در مورد ادارة اموال و مشتركات عمومي 

دارد و برخلاف اصول، نسبت به انتقال و خروجي اين 

اراضي از مالکیت عمومي به مالکیت خصوصي اقدام 

الاشاره اين ايراد نمود كه با تصويب قانوني فوقمي

 (.40، 13۹1)سالاري، «ده استمرتفع ش

وري بخش كشاورزي و با تصويب قانون افزايش بهره

مادة  2حسب تبصرة  138۹منابع طبیعي در مرداد 

قانون مذكور انتقال قطعي مالکیت دولت در  ۹

واگذاري اراضي ملي از تاريخ ابلاغ اين قانون ممنوع 
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صورت اجاره حق است و صرفاً واگذاري اراضي ملي به

برداري و حق انتفاع در قالب طرح مصوب و در بهره

قانون حفاظت و  37 34، 31چارچوب مواد 

/ 04/0۹مصوب  ها و مراتع كشوربرداري از جنگلبهره

 پذيرمجمع تشخیص مصلحت نظام امکان 1386

  .(4۵، 13۹3است)كرمي، 

وري بخش كشاورزي و با تصويب قانون افزايش بهره

ت اراضي ملي منتفي منابع طبیعي واگذاري مالکی

است. البته در خصوص واگذاري اراضي ملي براي 

هاي ها و سازمانخانههاي عمومي و وزارتطرح

دولتي حسب تجويز لايحة قانوني نحوة خريد و تملک 

هاي عمومي و اراضي و املاک براي اجراي برنامه

شوراي  07/011/13۵7عمراني و نظامي مصوب 

رسد با توجه به روح نظر ميبه 2مادة  1انقلاب تبصرة 

نوعي حاكم بر قوانین و اينکه در اين خصوص به

شود، منعي وجود ندارد. مالکیت دولت حفظ مي

قانون افزايش  ۹مادة  2نتیجه اينکه مطابق تبصرة 

وري بخش كشاورزي و منابع طبیعي مصوب بهره

»انتقال قطعي مالکیت دولت در واگذاري  138۹

وات به متقاضیاني كه از تاريخ اراضي ملي دولتي و م

ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده 

. ولي «نمايند، ممنوع شده استدرخواست اراضي مي

قانون رفع موانع تولید  4۵مادة  2اساس بند  بر

، 13۹4پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب رقابت

»واگذاري اراضي ملي و دولتي براي احداث 

نعتي كشاورزي و خدمات گردشگري هاي صشهرک

هاي و مناطق ويژة اقتصادي مصوب و طرح

محیطي، واگذاري دولتي با رعايت مقررات زيستقابل

وري قانون افزايش بهره ۹مادة  2از شمول تبصرة 

. «بخش كشاورزي و منابع طبیعي مستثني شده است

لذا امکان واگذاري قطعي اراضي ملي براي احداث 

تي، كشاورزي، خدمات گردشگري، هاي صنعشهرک

هاي دولتي وجود دارد. اقتصادي و طرح مناطق ويژة

نامة اجرايي اين ماده همچنین طبق ذيل آن بند، آئین

كشاورزي و صنعت،  هاي جهادخانهبايد توسط وزارت

وزيران معدن و تجارت تهیه و براي تصويب به هیئت 

 .(34، 130۵شود)احمدي،  ارائه

هاي قانوني تملک منابع طبیعي تملک يکي از روش 

از طريق واگذاري دولت است كه در قالب يکي از 

گرفت. البته با تصويب عقود اجاره يا بیع صورت مي

وري بخش كشاورزي و منابع قانون افزايش بهره

از تاريخ ابلاغ اين قانون، انتقال  8۹طبیعي در مرداد 

منوع قطعي مالکیت دولتي در واگذاري اراضي ملي م

تصور شد و صرفاً واگذاري در قالب عقد اجاره قابل 

 .است

 كه عمومي حقوق از گرفتهنشئت قواعد مجموعة

 را اموال عمومي عمومي كاربري از حمايت وظیفة

-نگه واگذاري، تملک، زمینة در اصولي شامل دارند،

 مجموع در. عمومي هستند اموال از استفاده و داري

 مدني قانون اموال حقوق قواعد از متفاوت قواعد اين

غیر  اصل. كنندمي را ايجاد چارچوب خاص و هستند

 اداري، حقوق اموال، حقوق اصل بودن، واگذاري قابل

 از استفاده بر حاكم اصول و بودن توقیف غیر قابل

 اصل برابري و اصل آزادي، اصل مانند عمومي اموال

 پي در كه حقوقي اند نظام اين اجزاي بودن از مجاني

 .هستند اين زمینه در عمومي منافع از حمايت

 

 گیري. نتیجه5
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هاي مهم فقهي بر اينکه از بحثمبحث انفال علاوه

لحاظ اقتصادي نیز بسیار حائز اهمیت است و است به

در قالب يکي از منابع مالي حکومت اسلامي برشمرده 

شده است. با توجه به متنوع بودن مصاديق آن سد 

خصوص بزرگي در برابر مشکلات اقتصادي است. به

-در اين عصر كه بسیاري از امور بر محور اقتصاد  مي

معناي اصطلاحي انفال نزد شیعه و اهل سنتّ  چرخد.

متفاوت است. بنابر نظر فقه اهل سنت انفال فقط در 

ارتباط با غنائم جنگي و مسائل متفرع بر آن است اما 

ل معناي وسیعي دارد كه در اصطلاح فقه شیعي انفا

 شود.غنائم جنگي يکي از مصاديق آن محسوب مي

-ملاک و معیار در اينکه موردي از مصاديق انفال به

متفاهم از تمامي  صاحب بودن آن است.شمار آيد بي

روايات باب انفال اين است كه اموالي كه متعلق به 

امام است عنوان واحدي است كه منطبق بر موارد و 

چیز است؛ اينکه زيادي است و ملاک آن يک مصاديق 

هر چیزي اعم از اينکه زمین باشد يا غیر زمین اگـر 

صـاحب نداشته باشد ملک امام است. بنابراين طبق 

فرمايش حضرت امام انفال منحصر به مصاديق و 

هاي فقهي خود ذكر عناويني است كـه فقها در كتاب

ت ندارد اند نیست و ذكر اين مصاديق موضوعیكرده

بلکه آنچه موضوعیت دارد همان صاحب بودن آن 

است كه اين ملاک در تمامي مصاديق مذكور در كتب 

 فقهي موجود و يکسان است.

شود طبق نظر امامیه انفال از اموال دولتي شمرده مي

و فرق است بین اموال دولتي و اموال عمومي. مالکیت 

ي است السلام( به انفال عنوانپیامبر و ائمه)علیه

اعتبار مقام و منصب به معني كه اين مالکیت بهبدين

ديگر امامت حیثیت بیان شده است. به ها دادهآن

تعلیلیه نیست تا علت مالکیت امام قرار بگیرد؛ بلکه 

حیثیت تقییديه دارد؛ يعني شخص بـه قـیـد امـام 

 بـودن مالک انفال است.

از اموال اهل سنّت نیز مانند شیعه مصاديق فيء را 

دانند؛ اما مواردي را كه شیعه از انفال دولتي مي

داند اهل سنت آن موارد را جزء اموال عمومي يا مي

 آورد.حساب ميمباحات و مشتركات به

در زمان غیبت تمامي انفال براي شیعیان مباح است 

و اينکه برخي از فقها اباحه را منحصر به مساكن و 

دلیل اين است كـه ايـن اند بهمناكح و متأجر كرده

سـه مـورد از ضروريات زندگي اجتماعي است و 

معمول روابط افراد در قالب اين سه لفظ صورت 

پذيرد كه اين خود كنايه از حلیت همة موارد مي

 است.

اي مانند با توجه به موجود بودن حکومت حقه

-جمهوري اسلامي ايران كه در رأس آن فقیه جامع

برداري از انفال تحلیل و بهره الشرايع وجود دارد،

بر مسئلة ولايت مطلقة فقیه است. يعني با مبتني

الشرايط در عصر غیبت توجه به اينکه فقیه جامع

نیابت مطلقه دارد و در سائر شئون مربوط به امامت 

مقتضاي زماني خويش تصمیم جانشین امام است و به

چنین گیرد، در رابطه با اموال امام مسلمانان نیز مي

حقي خواهد داشت. زيرا مالکیت اين اموال از آن 

منصب امامت است؛ نه شخص امام؛ بنابراين حکومت 

تواند با در نظر گرفتن تمامي مصالح اسلامي مي

عمومي جامعه ضوابطي را براي استفاده از انفال وضع 

 اي را ممنوع اعلام كند.و يا چنین استفاده
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 منابعفهرست 

 فارسی

 نگاهي: دولتي اموال جامع اصول سجاد، احمدي، -

 چاپ اداره، اموال خروج و گردش ورود، به كاربردي

 .130۵ الیما، انتشارت اول،

 حکومت تأثیر» زينب، مشکاني، محمد؛ فرد،امین -

 دوران در انفال از استفاده فقهي حکم بر سیاسي

اسلامي،  مجلة حکومت شیعه«، ديدگاه از غیبت

 .13۹2ونهم، شصتشمارة 

 چاپ اول، الخمس، محمدامین، بن مرتضي انصاري، -

 دويستمین بزرگداشت جهاني كنگرة قم، انتشارات

 .1373انصاري، شیخ میلاد سالگرد

 منابع هايواژه با »آشنايي مصطفي، جعفري، -

 پانزدهم، شمارة مرتع، و جنگل فصلنامة طبیعي«،

1371 . 

 رابطة و انفال مفهوم بازشناسي» سیدعلي، حسیني، -

 جهاد، فرهنگ مجلة ،«حقوق و فقه در مراتع با آن

 .1381 ام،سي شمارة

چاپ  مالي، حقوق درس تقريرات بابک، درويشي، -

 تهران واحد حقوق اول، تهران، انتشارات دانشکدة

 .13۹2 مركزي،

 قانون  ۵6 مادة كاربردي محشاي بهروز، رضوي، -

 اول، چاپ مراتع، و هاجنگل از برداريبهره و حفاظت

 .13۹6 مجد، انتشارات تهران،

 توسط اراضي تملک و تحصیل مصطفي، سالاري، -

 .13۹1 دادگستر، نشر چاپ دوم، تهران، دولت،

 چاپ شده، ملي اراضي حقوقي نظام احمد، شمس، -

 .1386دادگستر، نشر تهران، سوم،

 حسینعلي؛ سعدي، احسان؛ بابوكاني، اكبريعلي -

 مفهوم و تعريف بازپژوهي» مرتضي، جبلي، طبیبي

 امام انگارة بر تأكید با) امامیه فقیهان انديشة در انفال

 فقهي، شمارة دوم، هايپژوهش مجلة «،(ره)خمیني

13۹7 . 

 از ملي اراضي مهديرجي، قدرت، تشخیص عموزاد -

طبیعي، چاپ پنجم،  منابع حقوق مجموعة مستثنیات

 .1401تهران، انتشارات مجد، 

كنوني،  حقوقي نظم در مدني قانون ناصر، كاتوزيان، -

 .138۹ میزان، نشر تهران، وششم،بیست چاپ

 اشخاص اموال بر حاكم اصول و مباني حامد، كرمي، -

 دكتري، رسالة فرانسه، و ايران حقوق در عمومي

 .13۹3 فارابي، پرديس تهران، دانشگاه

 و عمومي اموال تملک محمدطاهر، كنعاني، -

 .1387 میزان، نشر اول، تهران، مباحات، چاپ

چاپ ششم،  داري،مرتع و مرتع محمدرضا، مقدم، -

 .1388تهران، دانشگاه انتشارات تهران،

 كندر، خاكسار رحمان؛ عشريه، سیدمحمد؛ نقیب، -

( انفال) ثروت عمومي منابع مديريت تحلیل» مهران،

 حکومت مجلة اسلامي«، حکومت در انفال بر تأكید با

 .13۹8شمارة نودويکم،  اسلامي،

 عربی

 النهايه محمدالجزري، بنمبارک ابوالسعاده اثیر،ابن -

 مؤسسة قم، جلد پنجم، الحديث،غريب في

 .1364 اسماعیلیان،

جلد  العرب،لسان مکرم، محمدبن منظور،ابن -

 .140۵ الحوزه، ادب قم، يازدهم و دوازدهم،

 بیروت، الاموال، كتاب سلام، بنالقاسم ابوعبید، -

 .1406 العلمیة، دارالکتب

 جلد ،«المواريث و اوصايا» مرتضي، انصاري، -

 .1373 باقري، المطبعه قم، دوازدهم،
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 الفکر مجمع قم، سوم، جلد البیع، مرتضي، انصاري، -

 .142۵ الاسلامي،

 الى الشیعة وسائل الحسن، بن محمد العاملي، حر -

 المکتبة جلد ششم، تهران، الشريعة، مسائل تحصیل

 .1378 الاسلامیه،

 قـواعديوسف،  بنحسن ،(حلي علامه)حلي -

 .1413 اسـلامي، نشر مؤسسة قم، اول، جلد الاحـکام،

 سوم، جلد تحريرالوسیله، الله،سیدروح خمیني، -

 .1378دارالعلم، انتشارات قم، هفتم، چاپ

 جلد دهم، الکبیر، الشرح محمد، بناحمد دردير، -

 .1201 العربیه، الکتب احیاء دار بیروت،

 ألروضة احمد، بنعلي بن الدينزين ثاني، شـهید -

 جلد ،(لمعه شرح)الدمشقیة اللمعة شرح في البهیة

 .1380الاسـلامیه، المعارف مؤسسة قم، دوم،

 الأبحاث مركز قم، اقتصادنا، محمدباقر، السید الصدر، -

 .1408الصدر، للشهید التخصصیة

 و البحرينمجمع احمد، بنعلي محمدبن طريحي، -

 الثقافه نشر مکتب جلد پنجم، تهران، النیرين،مطلع

 .1408 الاسلامیه،

 في المبسوط حسن، محمدبن ابوجعفر طوسي، -

 المرتضويه المکتبه تهران، دوم، جلد الامامیه،فقه

 .1387الجعفريه، الآثار لاحیاء

 و الفقه مجرد في النهايه حسن، محمدبن طوسى، -

 .1414العربي، دارالکتاب بیروت، الفتاوى،

 الدروس مکى، محمدبن ،(اول شهید)عاملى -

 .1412 الاسلامى، النشر قم، مؤسسة الشرعیّة،

 مفاتیح عمر، محمدبن ابوعبدالله رازي، فخرالدين -

 العربي،التراث احیاء دار بیروت، جلد پانزدهم، الغیب،

1420 

 منشورات قم، هشتم، العین،جلد خلیل، فراهیدي، -

 . 140۹ الهجره، دار

جلد  الاسلام، حسن، شرايع جعفربن حلي، محقق -

 .1408استقلال، انتشارات تهران، اول،

 جهانى كنگره قم، المقنعه، محمد، محمدبن مفید، -

 .1413مفید، شیخ هزاره

 مركز قم، والأنفال، الخمس حسینعلي، منتظري، -

 .1423 اطهار، ائمه فقهي

 شرائع شرح فى الکلام جواهر محمدحسن، نجفي، -

 دارالکتب بیروت، شانزدهم، جلد الاسلام،

 .1۹81الاسلامیه،

 


